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ظهر روزگذشــته، مرد 

یــک  وارد  مســلحی 

شرکت پیمانکاری معدنی در خیابان فرهنگ 

مشهد شــد و با شــلیک های وحشــت آفرین، 

صحنه های دلخراشی از قتل و خودکشی را در 

حالی رقم زد که نگهبان شرکت نیز با اصابت 

گلوله، راهی بیمارستان شد.

به گزارش روزنامه خراسان، ظهر روز گذشته، 

مرد مســلحی که ســاح کلت جنگــی و یک 

قبضه  کارد را در دســت می فشــرد، وارد یک 

شرکت پیمانکاری معدنی در خیابان فرهنگ 

40 مشهد شد و با شــلیک های مرگبار جوی 

خون به راه انداخت. او پس از عبور از پله های 

طبقه همکف با نگهبان ســاختمان و موسس 

70 ساله شــرکت روبه رو شــد و پس از تهدید 

نگهبان به سوی موسس شرکت شلیک کرد. 

نگهبان 45 ســاله که با مشــاهده این صحنه 

دلخراش، وحشت زده شده بود، سراسیمه به 

سوی مرد تیرانداز هجوم برد تا از شلیک های 

بیشتر جلوگیری کند اما دومین گلوله به بازوی 

خودش نشست و نقش بر زمین شد. 

هنوز رجز خوانی های نامفهوم ضارب مسلح 

ادامه داشت که نگهبان جوان سیمی را به دور 

بازویش بست و در حالی به صحنه شلیک های 

مرگبار بازگشــت که این بار قاتل خشمگین، 

تیرخــاص را به پیکر پیرمــرد 70 ســاله زد و 

سپس لوله کلت را به طرف سرخودش گرفت 

و با شلیکی دلخراش، خودکشی کرد.

گــزارش روزنامه خراســان حاکی اســت: در 

ایــن هنــگام کارکنــان و کارمنــدان شــرکت 

پیمانــکاری که وحشــت زده و حیــران به این 

صحنه هــای تکان دهنــده می نگریســتند با 

پلیــس 110 تماس گرفتنــد و بدیــن ترتیب 

ماجرای تیراندازی های وحشــت آفرین مرد 

مسلح در بی سیم های پلیس پیچید.

دقایقی بعــد امدادگــران اورژانس پیکرهای 

خون آلود ضارب مســلح و نگهبان ساختمان 

را بــه بیمارســتان ولایت بردنــد امــا تیرانداز 

خشــمگین که »محمد-ط« نام داشــت جان 

خــود را از دســت داد و »محمد-آ«)نگهبــان( 

تحت درمان قرار گرفت. از سوی دیگر طولی 

نکشید که با گزارش این جنایت تکان دهنده 

به قاضی ویژه قتل عمد مشهد، روند تحقیقات 

دگرگون شد چراکه اهمیت و حساسیت این 

ماجــرای هولناک،گــروه هــای تخصصی را 

نیز با دســتور قاضی وحید خاکشــور به محل 

حادثه کشــاند.عقربه های ســاعت 12:30 

ظهر را نشان می داد که بررسی های قضایی 

آغاز و مشــخص شــد جنایت در یک شــرکت 

خصوصی فعــال در حوزه پیمانــکاری معدن 

رخ داده اســت. دامنــه آثار خون هــای زیادی 

که از لابی ســاختمان تــا کنار آسانســور و پله 

های منتهی به طبقه اول کشــید ه شــده بود، 

حکایــت از ماجرایــی وحشــتناک داشــت به 

طوری که هیچ کــدام از کارکنان یا کارمندان 

توان پاسخگویی به سوالات پلیس را نداشتند. 

در این شرایط قاضی وحید خاکشور که صحنه 

جنایت را بــا دقت  و ریزبینی خاصی بررســی 

می کرد، دستور جمع آوری آثار باقی مانده از 

شلیک های مرگبار را در حالی صادر کرد که 

گوشی تلفن همراه مرد تیرانداز در صحنه جرم 

کشف شد. بررسی های مقدماتی بیانگر آن بود 

که او قبل از مرگ با یک زن)احتمالا همسرش(

گفت وگوی تلفنی داشته است.بنا بر گزارش 

روزنامــه خراســان، بــا توجــه به اهمیــت این 

ماجرای جنایی،گروه زبده ای از کارآگاهان به 

فرماندهی سرهنگ محمدباقر پهلوان)رئیس 

اداره جنایی پلیس آگاهی مشــهد( ماموریت 

یافتند تا زوایــای پنهان و ابعــاد گوناگون این 

حادثــه دلخــراش را واکاوی کنند. تحقیقات 

آنان که با راهنمایی های قاضی شــعبه 258 

دادسرای عمومی وانقلاب همراه بود، به سرنخ 

هایی رسید که نشان می داد مرد مسلح قبلا در 

همین شرکت رفت وآمد داشته و احتمالا درآن 

شرکت کار می کرد اما هنوز ارتباط کاری وی 

در این شــرکت که دختر مقتول، مدیرعاملی 

آن را به عهده دارد، مشــخص نیست. از سوی 

دیگر کارآگاهان منتظر هســتند تا »محمد-

آ«)نگهبان45ساله(پس از درمان های اولیه 

بتواند راز ســربه مهر این جنایت تکان دهنده 

را فاش کند.بــه گزارش روزنامه خراســان، با 

دستور مقام قضایی، جسد»جواد-ع«)مقتول( 

به پزشکی قانونی انتقال یافت و انگیزه نامعلوم 

ضارب خشمگین از ارتکاب این حوادث تکان 

دهنده، زیر ذره بین تحقیقات قرار گرفت.
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حوادث 6
در امتداد تاریکی�

دورهمی در پاتوق خلافکاران 
جوان ۲۹ ساله ای که به اتهام سرقت در پاتوق خلافکاران 

دستگیر شده است، درباره سرگذشت خود به کارشناس 

اجتماعی کلانتری شــهید نواب صفوی مشــهد گفت: 

۱۰ ســاله بــودم که مــادرم به خاطــر بیماری کلیــوی از 

دنیا رفت و پــدرم تک و تنها همه ما را بــزرگ کرد. من که 

برخلاف دیگرخواهر و برادرانم به درس و مدرسه علاقه 

ای نداشــتم، در مقطع راهنمایی تــرک تحصیل کردم و 

به کوچه گــردی روی آوردم. پدرم کارگر یک فروشــگاه 

بزرگ پخش محصولات کشاورزی بودکه بازنشسته شد. 

خواهرها و برادرهایم همه ادامه تحصیل دادند و به جایی 

رسیدند و ازدواج کردند. اما من از همان دوران کودکی 

بســیار بازیگوش و اهل رفیق بــازی بودم. وقتــی مادرم 

فوت کرد، غم بزرگی روی سینه ام نشست چون ته تغاری 

خانواده بودم. اطرافیانم خیلی به من توجه می کردند. 

در واقع پســری لوس و نُنر بــودم که با رفتن مــادرم انگار 

بی کس شــدم و به یک باره از مرکز توجــه دیگران بیرون 

افتادم. با این که پدرم مرد خوبی بود و به من توجه می‌کرد 

اما نمی توانست جای مادرم را بگیرد.دراین شرایط هر 

روزدرکوچه و خیابان با بچه های همسایه بازی می‌کردم 

و بی خیال روزگار بودم .

خلاصه بعد از این که همه خواهران و برادرانم سروسامان 

گرفتند پدرم با خانم جوانی ازدواج کردتا تنها نباشد. آن 

زمان من ۱۶ ساله بودم و در اوج هیجان های دوران بلوغ 

قرارداشتم. همســر پدرم زن خوبی بود اما من همچنان 

داغدار مــادرم بودم و نمی توانســتم او را به جــای مادرم 

بپذیرم .به خاطر فشار روحی روانی وکمبود مهرو محبت 

مادری و همچنین خلأ عاطفی که داشتم  با تعارف یکی 

از دوستانم به استعمال سیگار روی آوردم. به این ترتیب 

تباهی و اعتیاد من شروع شد .۲۰ سالم بود که »شیشه« و 

»بنگ« هم می کشیدم. پدرم چندین بار مرا به مرکزترک 

اعتیاد فرستاد اما پس از گذشــت چند ماه از پاک بودن، 

مجدد شروع به کشــیدن مواد می کردم . قدرت تصمیم 

گیــری خــودم را از دســت داده بــودم فکرم درســت کار 

نمی‌کرد اصلا نمی‌دانستم چه کار می کنم. هنوز با فراق 

مادرم کنار نیامده بودم و پدرم نیزدیگر ازعهده من برنمی 

آمد... بنده خدا عاصی شده بود ...

یــک روز کــه بــه خانــه برگشــتم دختــر جوانــی از اقوام 

همســرجدید پدرم را دیدم که درمنزل ما مهمان بودند. 

درآن مهمانــی وقتی نگاهــم به نــگاه او افتــاد درلحظه 

عاشــقش شــدم. بــه پــدرم گفتــم برایــم »رحیمــه« را 

خواســتگاری کند. از من قول گرفت ترک کنم و  سرکار 

بروم تا دستم درون جیب خودم  باشد بعد.

خلاصه تنها انگیــزه من برای تــرک موادمخدرصنعتی 

در۲۱ ســالگی فقط رســیدن بــه »رحیمه« بــود. دوباره 

راهی مرکز ترک اعتیاد شــدم و بعد ازآن درکلاس های 

مخصوص معتادان شــرکت کردم و پاک شدم. از طریق 

پدرم در همان جایی که او ســابق کار می کرد، به عنوان 

نگهبان مشغول به کار شدم. چند ماه بعد به خواستگاری 

رفتيم و مراســم عقدکنان برگــزار شــد. روزهای خیلی 

خوبی داشتیم پر از عشق و محبت و دوستی ....

یک سال از دوران نامزدی ام گذشته بود که شبی در نوبت 

نگهبانی، دست یکی از نگهبانان سیگار دیدم. شیطان 

گولم زد و وسوسه شدم. وجدانم از درون نهیب می زد تو 

ترک کردی اما دوباره شروع به مصرف مواد کردم. دیرتر 

به خانه برمی‌گشــتم تا اثرش از بین بــرود ولی عصبی و 

بدخلق می شدم .دیگر به »رحیمه« توجه نمی کردم و او را 

اصلا نمی دیدم ...تا این که بعد از گذشت یک سال از این 

ماجرا  پدرش متوجه اعتیادم شــد و تقاضای طلاق را در 

دادگاه مطرح کرد. این گونه بود که من و همسرم در دوران 

عقد به دلیل اعتیاد شدید ازهم جدا شدیم.   آن موقع داغ 

بودم و چیزی نمی فهمیدم اما بعد ازرفتن »رحیمه« دوباره 

دنیا دربرابرم تیره و تار شد. مدتی بعد ازکارهم اخراج شدم 

و ازپاتوق دوستان ناباب سردرآوردم.  کم کم به سرقت هم 

آلوده شدم و در واقع شغلم دســتبرد به اموال مردم شده 

بود. در یک شــب تاریک که همه دوســتان در یک پاتوق 

جمع شــده بودیم و برای ســرقت از یک مکان نقشه می 

کشیدیم، ناگهان نیروهای گشت کلانتری نواب صفوی 

از راه رسیدند و همه ما را دستگیر کردند. الان هم پشیمان 

از اعمال و رفتار مجرمانه خود هستم، اما ای کاش ...

گــزارش اختصاصی روزنامه خراســان حاکی اســت: با 

دستور سرهنگ علی ابراهیمیان)رئیس کلانتری نواب 

صفوی مشــهد ( تحقیقات افســران دایره تجسس برای 

ریشه یابی ســرقت های این متهم جوان و همدستانش 

آغازشد.

بر اساس ماجراهای واقعی در زیرپوست شهر

پیرمرد با تیر خلاص به قتل رسید، نگهبان گلوله خورد،تیرانداز خودکشی کرد

شلیک های وحشت آفرین قاتل خشمگین در شرکت پیمانکاری!

»تیگو« عابرپیاده را زیر چرخ های پراید پرت کرد 
سید خلیل ســجادپور-مرد40 ساله ای که 
هنوز هویت وی شناسایی نشــده است در یک 

ســانحه رانندگی وحشــتناک جان ســپرد.به 

گزارش روزنامه خراسان، این حادثه تلخ ساعت 

23 تاریخ 29 تیــر هنگامی در نزدیکی تقاطع 

بزرگ غیرهمســطح معروف به کمربند ســبز 

در بزرگراه آسیایی مشهد-چناران رخ داد که 

یک دستگاه خودروی تیگو7 پرو با مرد رهگذر 

حدود40 ساله برخورد کرد و پیکر او را مقابل 

پراید عبــوری انداخــت. مرد عابر کــه پیرآهن 

صورتی آستین کوتاه و شــلوار جین آبی به تن 

داشــت، در پی برخورد با خودروهــای مذکور 

در دم جان ســپرد اما هنوز هویت وی مشخص 

نشــده اســت. بنا برگزارش روزنامه خراسان، 

دقایقی بعــد از وقــوع ایــن حادثــه، گروهی از 

عوامــل انتظامی با دســتور مســتقیم ســروان 

مصطفی حســنی )فرمانده پاســگاه انتظامی 

فردوسی( عازم محل حادثه در ابتدای روستای 

ناظریه شدند و تحقیقات خود را برای شناسایی 

صاحبان خون مرد متوفی آغاز کردند.

صفحه آرایی
layout@khorasannews.com ۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد

عکس ها اختصاصی خراسان

صحنه هایی از جنایت تکان دهنده در دوربین مداربسته


